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 بيرق نيمه افراشته
 :تلنگر*** 

 ؛1
 ؛2
 ؛3
سال از شما نوشتيم تا زميـنـه را بـراي          4

 .ظهور شما مهيا سازيم، اما هنوز نيامده ايد
سال از غربتت نوشتيم تا شايد مردم چاره  4

اي بيانديشند براي امام غريب خويـش؛ امـا     
 .شما هنوز نيامده ايد

سال هر لحظه دلمان شكست و تو را صدا  4
 .زديم، و تو نگاهمان كردي اما نيامدي

هر بار كه قلم در دست گرفتـيـم، احسـاس      
كرديم اين قلم، بيرق نيمه افراشته ي يـاد      
شما است كه نبايد بر زمين بيافتد، بلكه بايد 

 .هر روز افراشته تر شود

هر بار كه قلم در دست گرفتـيـم احسـاس       
كرديم كه عاشق تر شده ايم، احساس كرديم 
كه با هر نوشته، لوح نيمه سياه قلبمان رو به 
سپيدي مي رود، احساس كرديم كه يك گام 

 .به شما نزديكتر شده ايم
هر بار كه قلم در دست گرفتـيـم، احسـاس      
كرديم كه مهياي پروازيم، مصـداق هـمـان      
جوانهايي شديم كـه پـدرت، امـام حسـن           

در آخـرالـزمـان      !  پسرم« : فرمود)  ع( عسكري
جواناني مي آيند كه همچون پرنده اي كه به 
دنبال آشيان خود مي گردد، به دنبال تو مي 

 .، اما هيچ گاه آشيانمان را نيافتيم»گردند
سال بي تابي، اين قلم هـمـچـنـان      4پس از 

برافراشته است و بالهاي خسته مان همچنان 
 .اسير پرواز

 . سال از شما نوشتيم و نيامديد 4؛ 3؛ 2؛ 1
نرسد سالهاي نوشتن از    5خدا كند به 
 .غربت شما

 حديث*** 
 :فرمود) ع(امام جعفر صادق 
آمـده و    )  ع( در بقيع بود كه علـي    )  ص( روزي رسول خدا 

سراغ آن حضرت را گرفت، او را گفتند كه آن حضـرت در      
نزد او آمده و سلام كـرد، رسـول     )  ع( بقيع است، پس علي 

بنشين و او را در سـمـت راسـت خـود           :  خدا به او فرمود
نشانيد، سپس جعفر ابن ابي طالب آمد و از رسـول خـدا         

آن حضرت در بقيع است، پـس    :  جويا شد، گفته شد)  ص( 
نزد رسول خدا آمده و به او سلام كرد و آن حضرت او را در 
سمت چپ خود نشانيد، پس از او عباس آمده و از رسـول    

سراغ گرفت، به او گفته شد آن حضرت در بقيـع  )  ص( خدا 
است، پس نزد آن حضرت آمده و به او سـلام كـرد و آن         

) ص( حضرت او را روبروي خود نشانيد، سپس رسول خـدا    
آيا نمي خواهي تو را مـژده      :  رو كرده و فرمود)  ع( به علي 

) مي خواهـم ( چرا :  دهم؟ آيا تو را با خبر نسازم؟ عرض كرد
 ...!يا رسول ا
اندكي قبل جبرئيل نزد من بود و به من خـبـر   :  پس فرمود

داد كه آن قائم كه در آخرالزمان خروج مي كند و زمين را   
همچنانكه از ظلم و جور پـر شـده     ( پر از دادگري مي كند 

او از نسل تو است از فرزنـدان  )  باشد
اي :  فـرمـود  )  ع( حسين، پس علـي    

رسول خدا هيچ خيري از جانب خدا 
به ما نرسيده است مگر بـه دسـت       

به جعفر بن ابيطالب رو كرد و )  ص( سپس رسول خدا .  شما
اي جعفر آيا نمي خواهي تو را بشارت دهم؟ آيا تو را :  فرمود

 باخبر نسازم؟
چند لحظـه  :  ، آن حضرت فرمود... چرا يا رسول ا:  عرض كرد

پيش جبرئيل نزد من بود و به من خبر داد كسي كـه آن      
پرچم را به قائم مي سپارد از نسل تو است، آيا مي داني او   

او همان كسـي اسـت كـه        :  فرمود!  نه:  كيست؟ عرض كرد
صورتش چون دينار است و دندانهايـش بـه سـان اره و            

شمشيرش چون شعله آتش است، با خواري داخـل سـپـاه       
مي گردد و با عزت از آن بيرون مي آيد و جـبـرئـيـل و           

 .ميكائيل او را در ميان مي گيرند
اي عموي پيامبر آيا تو را   :  سپس رو به عباس نموده فرمود

: آگاه نكنم از آنچه جبرئيل به من خبر داده اسـت؟ گـفـت     
واي بر نسـل  :  جبرئيل به من گفت:  ، فرمود... چرا يا رسول ا

 ! تو از فرزندان عباس
تا ( آيا از زنان دوري نگزينم؟ ...  يا رسول ا:  عباس عرض كرد

بـه او    )  ص( پس رسول خـدا    )  از من فرزندي به هم نرسد
. خداوند از آنچه شدني است فارغ گـرديـده اسـت       :  فرمود

 .)يعني قضاي الهي چنين رفته است(

 در بقيع چه گذشت؟

 تكليف عاشقان
 بخش سوم

 وظايف منتظران*** 
، كه مشكلترين آنها نيزهست )عج(بدان كه يكى از تكاليف مشكل تو در عصر غيبت امام عصر، 

 »مراقبه«و نظير آن داشتن ... است نسبت به خداى خود، جل جلاله،  »مراقبه«داشتن حالت 
، اما معناى مراقبه آن است كه در تمام حركات و سكنات و )عج(است نسبت به امام عصر، 

اعمال و اقوال خود آن حضرت را بر خود مراقب بدانى و يقين داشته باشى كه امام تو همه جا 
 . با تو همراه است و از تو جدايى و غفلت ندارد

تصور كن كه مرشد يا پير رياضت كشيده اى دارى كه در اثر رياضتهاى سختى كه تحمل 
كرده، از بيشتر امورباطنى و درونى تو آگاه است و تو با آن مرشد مدتى انيس و همنشين شده 

 . اى
تو را به خدا توجه كن كه تا چه ميزان، هم در ظاهر و هم در باطن، ملاحظه آن مرشد را      

مى كنى ادب او را نگاه مى دارى و مواظب و مراقب خود هستى كه در خلوت و آشكار و در 
ظاهر و باطن امرى خلاف ادب از تو سر نزند چه درنشست و برخاست، چه در رفتار و كردار، 

 . چه در خوردن و آشاميدن و چه در نماز و طاعت
پس بهتر آن است كه تكليف خود را در حركات و سكنات ظاهرى و باطنى بدانى و بفهمى و 

، )عج(عقيده تو به طور يقين اين باشد كه تمام اعمال و افعال و اقوال تو در نزد امام عصر، 
 . مشهود است و او لحظه اى از تو غفلت ندارد

و انا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم و لولا ذلك لنزل بكم البلاء : چنانكه خود فرمود
ما، در مراقبت و مواظبت از شما كوتاهى نمى ) 1. (واصطلمتكم الاعداء و اتقوا االله جل جلاله

كنيم و شما را از ياد نمى بريم و اگر جز اين بود هر آينه، بلا بر شما نازل مى گرديد و 
 ) 2. (پس تقواى الهى را پيشه كنيد. دشمنان، شما را در كام خود فرو مى بردند

 : پى نوشتها
 . 175، ص 53نامه امام عصر، عليه السلام، به شيخ مفيد، بحار الانوار، ج . 1
 .37-34همدانى، صدر الاسلام على اكبر، پيوند معنوى با ساحت قدس مهدوى، ص : بازنويسى شده از كتاب. 2

 و اخلاص) ع(عمل امام زمان
 توصيه هاي آقا*** 

. را ديدم )  ع(شبي در عالم رؤيا امام زمان     :  سيد محمد باقر ابطحي اصفهاني مي گويد      ...  آيت ا 
 چه كنم كه به شما نزديك شوم؟: به ايشان عرض كردم

 .عملت را عمل امام زمان قرار بده: به زبان فارسي فرمودند
اين كار را       )  ع(در مورد هر كاري، ببين اگر امام زمان        :  من به ذهنم رسيد كه يعني       
چه كنم : پرسيدم. اين آرزوي من است. و هو العمل: عرض كردم. مي كند، تو هم انجام بده
 كه در اين امر موفق باشم؟

 )1.(الاخلاص في العمل؛ در كارهاي خود اخلاص داشته باش: فرمود
 261، ص1، ج)ع(ـ شيفتگان حضرت مهدي1:  پي نوشت

 : ارتباط با ما
 )ارسال نظرات، پيشنهادات و دلنوشته ها( 09183512499: پيامك*** 
 info@moshkan.comو     hra62302@yahoo.com: آدرس ايميل*** 
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 موضوع هفته*** 
مشغول انجام )  ص( در حجه الوداع، با رسول خدا 

مناسك حج بوديم كه حضرت، حلقه در كعبه را   
آيـا            :  گرفته و رو به مـا كـردنـد و فـرمـودنـد              

مي خواهيد شما را از نشانه ها و حوادث پيش از   
 خبردار كنم؟) ظهور(قيامت 

سلمان كه از همه به ايشان نزديكتر ايستاده بـود  
 ...!بلي يا رسول ا: گفت

از جمله آنها ضايع و تباه كـردن    :  ايشان فرمودند
نمازها و تبعيت از شهوتها، متمـايـل شـدن بـه         
هواهاي نفساني، تكريم و بزرگداشت ثروتمندان و 
. مال پرستان و فروختن دين به قيمت دنيـاسـت  

در اين زمان است كه قلب مؤمن 
در درونش همانند نمك در آب   
حل مي شود، چرا كه منـكـرات،   
كژيها و كاستيها را مي بيـنـد و     

 .قدرت تغيير دادن آنها را ندارد
آيا واقعاً چـنـيـن    :  سلمان پرسيد
 خواهد شد؟

قسم به آنكه جانم در   !  ـ سلمان
و به دنـبـال     !  دست اوست، آري

آن حاكمان و اميران ستمگـر و    
وزيران فاسق و كـارگـزاران و         
كارشناسان ستمكار پـيـدا مـي      

به خيانـتـكـاران    )  مردم( شوند و 
 .اعتماد  مي كنند

 ـ آيا واقعاً چنين روزي خواهد آمد؟
قسم به آنكه جانم به قبضه ي قـدرت    !  ـ سلمان

در آن زمان است كه مـنـكـرات و        !  اوست، آري
انحرافات، معروف و خوب و اعمـال پسـنـديـده،       

شخص خـائـن     .  منكر و ناپسند شمرده مي شود
. معتمد و شخص امين، خائن خوانده مـي شـود    

 .دروغگو را تائيد و راستگو را طرد مي كنند
 ـ آيا واقعاً چنين روزي خواهد آمد؟

در !  ـ قسم به آنكه جانم در دستانش اسـت؛ آري   
آن زمان است كه زنان فرمانروا مـي شـونـد و          

با زنان و كنيـزكـان مشـورت        .  سروري مي يابند
مي گردد و كودكان، بر منبرها مي نشينند و هـر  

زكـات و      .  چيزي نهايتاً به دروغ ختم مـي شـود    
في ء كه حق عمومي و همگاني است غنيمـت و    

شـخـص بـه      .  بهره شخصي شمرده مـي شـود      
والدينش ستم مي كند و در عـيـن حـال بـه             

و آنجاست كه سـتـاره     .  دوستش خدمت و نيكي
 .گنهكاري طلوع مي كند

 ـ آيا چنين چيزي اتفاق خواهد افتاد؟
قسم به آنكه جانم در دسـت اوسـت؛       !  ـ سلمان

در چنين شرايطي است كه مرد با همسرش !  آري
در تجارت شريك مي شود، خوي و عـادتـهـاي        
شخصي و باطل زياد شده و خوبيها به شدت كـم  

شخص به خاطـر سـخـتـگـيـري بـه            .  مي شود
و زماني است كه .  بدهكاران خود، تحقير مي شود

: بازارها به هم نزديك مي شوند و يكي مي گويـد 
سودي نبردم :  چيزي نفروختم و ديگري مي گويد

و چيزي جز شكايت كردن از خدا ديده نخـواهـد   
 .شد

 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟
آري قسم به آنكـه جـانـم در دسـت           ! ـ سلمان

در آن زمان است كـه بـه دنـبـال ايـن            .  اوست
حوادث، اقوامي پيدا مي شوند كه اگـر حـرفـي        
بزنند كشته مي شوند و اگر سـاكـت بـمـانـنـد،         
غارتشان مي كنند تا اينكه از اموالشان بهره منـد  
شوند و به حريمهايشان تجاوز مـي كـنـنـد و           

قبلهاي .  حرمتشان را شكسته و خونشان را بريزند
آنها كاملاً با ترس و حقه بازي عجين گشـتـه و       
آنها را جز در حالت خوف و نگراني و هـراس و        

 .وحشت نمي يابي
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آن كه جانم به دسـت اوسـت؛     !  ـ سلمان
در آن زمان است كه چيزي از مشـرق و        !  آري

چيزي از مغرب مي آيد و امت مـرا رنـگـارنـگ            
چه بيچاره اند كساني كه به خاطر آنهـا  .  مي كند

ضعيف مي شوند و واي بر آنها كه خدا چه بـراي  
آنها مهيا كرده و چگونه مترصد آنهاست، نـه بـه     
كوچك ترها رحم مي كنند و نه به بزرگ تـرهـا     

از خطاكاران و گنهكـاران در    .  احترام مي گذارند
امان نيستنـد، بـدنـهـايشـان، بـدن انسـان و                

 .قلبهايشان، قلب شيطان است
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به كسي كه جانم به دست اوست؛ !  ـ سلمان
در آن زمان مردان تنها به مـردان و زنـان       !  آري

مشـغـول         )  بـراي ارضـاء شـهـوات        ( تنها به زنان 
همان گونه كه اهل خانه اي نسبت بـه  .  مي شوند

دختران خانه خود احساس غيرت مـي كـنـنـد         
نسبت به پسـركـان جـوان، غـيـور                  )  غريبه ها( 

) و آنها را ناموس خود مي شـمـرنـد     ( مي گردند 
مردان به زنان و زنان به مردان شبيه مي شوند و 
زنان بر زينها سوار مي گردند كه لعنت مـن بـر       

 !چنين زنان مسلماني باد
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آن كه جانم به دسـت اوسـت؛     !  ـ سلمان
در آن زمان مساجد را همانند كليسـاهـا و     .  آري

كنيسه ها تزئين مي كنند و قرآنها را طلاكاري و 
دسـتـه   ( مناره ها بلند مي شوند و خطوط .  زينت

قلبهايشان نسبت به هم متنفر .  زياد مي شوند)  ها
 .و در زبانهايشان، اختلاف نمايان است

 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟
قسم به آن كه جانم در دست اوسـت؛    !  ـ سلمان

در آن زمان است كه مردان و پسران امـتـم   !  آري
براي زينت از طلا استفاده مي كنند و حـريـر و     

ديبا و ابريشم مي پوشند و با بيگانگان مـتـحـد        

 .مي شوند
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آنكه جانم در دستـان اوسـت؛     !  ـ سلمان
در آن زمان، ربا علني مي شود و با اجنـاس  !  آري

ديـن رهـا           .  ممتاز، رشوه و معامله مـي كـنـنـد      
رفيـع  )  در نظر مردم( مي شود و مقام منزلت دنيا 

 .مي گردد
 ـ آيا چنين خواهد شد؟

قسم به آنكه جانم در دسـت اوسـت؛       !  ـ سلمان
بـه  ( هر چند به خدا ضرري نمي رسـانـنـد      ! آري

لـيـكـن طـلاق زيـاد               )  خودشان ظلم مي كنند
 .مي شود و حدود اقامه و اجرا نمي شود

 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟
قسم به آنكه جانم بـه دسـت اوسـت؛        ! ـ سلمان

در آن زمان است كـه زنـان آوازه خـوان              !  آري
مي شوند و آلات موسيقي جلوه مي يابند و بـه      

 .دنبال آن اشرار امتم پيدا مي شوند
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آنكه جانم بـه دسـت اوسـت؛        ! ـ سلمان
در آن زمان ثروتمندان امتم براي تفريـح و    !  آري

سياست، افراد عادي براي تجارت و كسب درآمـد  
و فقرا براي ريا و خودنمايي بـه حـج و عـمـره               

جمعيتي پيدا مي شوند كه تفكر و تدبر .  مي روند
) و اغراض غـيـرالـهـي    ( و تفقه آنها براي غير خدا 

زنازادگان زياد مي شوند و قرآن را با آواز و   .  است
غنا مي خوانند و به خاطر دنـيـا بـر سـر هـم                   

 .مي ريزند  و با هم درگير مي شوند
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آن كه جانم به دسـت اوسـت؛     !  ـ سلمان
در آن زمان به محارم تجاوز مي كنند و بـه  !  آري

دنبال گناهان مي روند، اشرار و بدان بر خـوبـان     
دروغ علني مي شود و لجاجـت  .  مسلط مي شوند
بيچارگيها نمايان مي شود، بـا    .  نمايان مي گردد

لباسها به هم فخر مي فـروشـنـد و مـبـاهـات                    
نرد .  مي كنند و ظرفهاي ناشايست را پر مي كنند

) مـردم ( و شطرنج و آلات موسيقي مورد پسنـد    
امر به معروف و نهي از منـكـر را     .  واقع مي شوند

انكار مي كنند، به طوري كه مومـن خـوارتـر از        
هـا و    ) نـمـا  ( همدستي ميان زاهد.  كنيز مي گردد

نمايان مي شود، اينها همـانـهـا    )  بدكردار( قاريان 
هستند كه در آسمانها آنها را پـلـيـدان نـاپـاك            

 .مي خوانند
 ـ آيا واقعاً چنين خواهد شد؟

قسم به آنكه جانم بـه دسـت اوسـت؛        ! ـ سلمان
در آن زمان ثروتمند از وضـعـيـت فـقـيـر         !  آري

هراسان نمي شود به طوري كه گدا يك هـفـتـه      
كامل از مردم گدايي مي كند اما كسـي را كـه       

 .چيزي در دستش بگذارد، نمي يابد
 چنين اتفاقي خواهد افتاد؟! آيا حقيقتا

! قسم به آنكه جانم به دست اوسـت آري   !  سلمان
 .به سخن مي آيد »روبيضه«در آن زمان 

 »روبـيـضـه   « ...!  پدر و مادرم به فدايت يا رسول ا
ديگر چيست؟ ـ كسي كه تا به حال صحبت نمي 
كرد براي امور عموم مردم به سخن مي آيد و جز 

 ...كمي از او فرمان نبرند 
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 :به  بهانه ميلاد سراسر نور پيامبر عظيم الشأن اسلام، آل ياسين تقديم مي كند

 روايت جامع نبوي در توصيف آخرالزمان

 اگر نبودم
 غربت ياس*** 

چه بسيار كساني كه با عشق برايت شعر سرودند،         !آرام جانم 
چه بسيار شاعراني كه با بغض در گلو مانده براي شما شعر             
خواندند، و چه بزرگاني كه فرج شما را شفاي همه ي درد              
ها مي دانستند اما ظهورت را نديده چشم از جهان فرو                

بستند پس اگر روزي آمدي و من هم نبودم به مردم                    
خوشا به حالشان كه اذن ظهور در زمان آنها          :  زمانه ات بگو  

امضا شد، اگر روزي آمدي و من نبودم سلام مرا به همه ي              
روزگاري كسي مي زيست    :  نفر برسان و به آنها بگو     313آن  

كه خيلي دلش مي خواست يكي از آنها باشد و كنار امام               
زمانش بماند و به تلافي سري كه روي نيزه رفت مگذارد              
خار به پاي امامش برود، به آنها بگو كنار شما بمانند و                 

به آنها بگو   .  كاري نكنند كه چاه را محرم رازهاي دلت بداني        
كه روزگاري كسي مي زيست كه بدون شما حتي يك روز            
را هم زندگي نكرد بلكه فقط روزهايش را شب كرد و                  

 .شبهايش را روز
يا لثارات  «  اگر روزي آمدي و من نبودم وقتي با پرچم            

بر دوش راهي كربلا شدي كنار شش گوشه كه           »  الحسين
لعنت خدا بر   «نشستي پيغام مرا به حسينت برسان و بگو         

بودي سر  )  ع(آنهايي كه تو را تنها به جرم اينكه فرزند علي           
، تو را به خدا، تو را به خدا كنار نهر علقمه كه                  »بريدند

رسيدي به ياد من لحظه اي بنشين و مشتي آب بر دست              
 »يا اباالفضل« بگير و تنها بگو 

اگر روزي آمدي و من نبودم به جمكران عشاقت كه                  
رسيدي به ياد آور كه روزگاري آرزوي بزرگم اين بود كه              

 .كنار يكي از ورودي هاي مسجد جمكرانت آرامگاهم باشد
اگر روزي آمدي و من نبودم از هر جاده اي كه گذشتي به              
ياد من باش كه دلم مي خواست كنار همه ي جاده هايي را             

 . كه قدمگاه شما مي شود ياس و نرگس بكارم
اگر روزي آمدي و من نبودم از خدا بخواه به من هم إذن                
رجعت بدهد تا روزگار خلافت صالحان را با چشمهاي خودم          
ببينم، تا ببينم كه زمام امور مسلمين را باز هم فرزندي از              

به دست گرفته، تا به همه ي آنهايي كه                   )  س(فاطمه  
مي گفتند پس امام زمانت كي مي آيد بگويم اين همان               

 .كسي است كه قلبم به خاطرش و براي ديدنش مي تپيد

 زائر حسيني
 رويت ماه*** 

 :جناب آقاي شركت در مورد شيخ محمد كوفي فرمود
ديدم كه )  ع( روزي شيخ را در حرم مطهر حضرت سيدالشهدا

و )  ع( در حال زيارت بود، از او درباره ي تشرف آقا امام زمـان 
 . سؤال كردم) ع(حضور در حرم مطهر امام حسين

 )1.(ايشان با اشاره، محل زيارت آقا را به من نشان دادند
 :پي نوشت
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 پيامك هاي شما
 دلنوشته*** 

اگر دوستم داري اجلم را تا زماني كه عاشق امام ! خدايا* 
 )وفا. (زمانم  شده باشم به تاخير انداز
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